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موزه معماری و شهرسازی آبادان 
 روایتی از «میراث   نگار نفت»گنجینه ای برای حافظه جمعی مدرنیته  

 

 در قلب هــلال برویــم، جایی که 
هنوز شمشادها در هوای شرجی بوی 
آشــنا می پراکنند، موزه ای کوچک اما 
معنا دار قد برافراشــته اســت: «موزه 
میراث نفــت ایمان اســپرغم». اینجا 
فقــط محل نگهداری اشــیا  نیســت؛ 
مکانی است برای بازخوانی شهری که 
روزگاری نگین درخشان صنعت نفت 
ایــران بود و ردّ نخســتین تجربه های 
مدرنیته را در کالبد و زیســت جمعی 

خود ثبت کرد.
آبادان با کشــف نفت در آغاز قرن 
بیســتم جان گرفت و از دهه ۱۲۹۰ به 
بعد، پالایشــگاه عظیــم و محله های 
سنجیده  طرحی  چون  ســازمانی اش 
بر زمین هم ســطح دریا گسترده شد: 
خانه هایــی بــا ایوان های کشــیده و 
خیابان های  سخاوتمند،  سایه بان های 
پهن کــه بــه باغچه های ســبز ختم 
می شــد و مجموعه هایی که مسجد، 
کلیســا، کنیســه، ســینما، باشــگاه و 
بیمارســتان را در کنــار هــم جــای 
می داد. در این میــان، کارگران ایرانی 
و متخصصــان مهاجر از بریتانیا، هند، 
بنگلادش، هلند و آمریکا دوشــادوش 
هم شــهری را آجر به آجر ســاختند 
و بافــت اجتماعــی کم نظیــری پدید 
آوردنــد؛ تنوعــی کــه در محله های 
باغ شهری آبادان به فرهنگ هم نشینی 

و احترام متقابل بدل شد.
در موزه اســپرغم اکنــون بیش از 
۵۰۰ قالــب آجــر با نقش هــا و ابعاد 
گوناگــون، نمونه هــای مصالح بومی 
و وارداتی، ابزار پالایشــگاه، اســناد و 
عکس هــا به نمایش درآمده اســت؛ 
هریک ســندی از روزگار پیش و پس 
از جنگ، وقتی کــه معماری نه زینت 
که پاســخی دقیق به اقلیم و نیاز بود 
زندگی مدرن  و شهرسازی می کوشید 
را با گرمای سوزان جنوب آشتی دهد. 
ایــن گنجینه در پی ســال ها گردآوری 
عاشــقانه فراهم آمده اســت؛ گاه با 
خرید از مجموعه داران، گاه با دریافت 
هدیه  و گاه با نجات قطعات ارزشمند 
از دل ویرانه ها. در نگاه ما، هر شــیء 
پلی اســت میان دانش و دست، میان 

فرهنگ ها و میان انسان و مکان.
«پایتخــت  بســیاری  را  آبــادان 
مدرنیته» ایران دانســته اند؛ شهری با 
پالایشــگاهی بزرگ که بخش مهمی 
از رخدادهای تاریــخ نفت در آن رقم 
خورد و هنوز ناگفته های بســیار دارد. 
همچون  پالایشــگاه،  دودکش هــای 
نشانه ای شــهری، برای آبادان همان 
را دارنــد کــه ســتون های  منزلتــی 
تخت جمشــید برای حافظه ملی ما. 
جایگاه اســتراتژیک شــهر، دسترسی 
به آب هــای آزاد و عبور کشــتی های 
بــزرگ از آبراه بین المللــی اروندرود، 
بر اهمیت آن افزوده اســت. در کمتر 
نقطه ای از جهــان می توان نمونه ای 
یافــت کــه در مرکز هســته شــهری 
صنعتی، آب شیرین و مسیر کشتیرانی 
اقیانوســی چنین به هم نزدیک باشند؛ 
ویژگــی ای که بــر غنــای اقتصادی و 
زیستی آبادان افزوده و در شکل گیری 
الگوهای ســکونت و کار اثر مستقیم 

گذاشته است.
ایــن مــوزه تلاشــی اســت برای 
پاســداری از الگوی باغ شــهر آبادان؛ 
میراثــی کــه زیــر فشــار الگوهــای 
شــتاب زده توســعه و بی اعتنایــی به 
ریشــه ها در معرض فراموشی است. 
ما باور داریم هویت معماری و شهری 
رشــته ای از خاطرات و تجربه هاست 
که اگر گسسته شــود، دشوار می توان 
آن را دوبــاره پیوســت. بازدیدکننده، 
چه آبادانی باشــد و چــه میهمان از 
دور، با عبور از ایــن مجموعه فقط با 
تصویر یک شــهر روبه رو نمی شــود؛ 
روح زمانــه ای را لمس می کند که در 
آن «امید» و «آبادانی» معنایی فراتر از 

یک نام داشت.
دعــوت مــا مؤدبانــه و صمیمی 
اســت: به دیــدار بیاییــد، روایت ها را 
بشــنوید و اگر در خانه تان نشــانی از 
آن روزگار مانده، مــا را در تکمیل این 
حافظه مشــترک یاری کنید. نگهداری 
ادای  شــهر،  و  صنعــت  میــراث  از 
دِینی اســت به گذشــته و سرمایه ای 

برای آینده.

به تبع اعطای امتیاز دارســی در ســال ۱۹۰۱ جســت وجو برای کشــف و 
بهره برداری از نفت در غرب و جنوب غرب ایران انجام شــد که در نهایت 
پس از حدود هفت سال ناکامی، در سال ۱۹۰۸، نفت در میزانی که سرمایه گذاری 
در آن ســودآور بود، در مسجد سلیمان به دســت آمد. به این ترتیب شرکت نفت 
انگلیس و پرشیا شکل گرفت که با تغییر نام پرشیا به ایران در جوامع بین المللی 
به شرکت نفت انگلیس و ایران تبدیل شد که حدود ۵۰ سال صنعت نفت ایران را 
در قبضه داشت که سهام دار عمده آن دولت بریتانیا بود. پس از ملی شدن صنعت 
نفت ایران، شرکت یادشده به بریتیش پترولیوم تغییر نام داد و در ایران نیز شرکت 
ملی نفت ایران پدید آمد که در بســیاری از موارد میراث دار همان اصول شــرکت 

انگلیسی بود، به نحوی که تا به امروز نیز برخی از این اصول ادامه یافته است.
با کشف نفت در جنوب غرب ایران سبک جدیدی از سکونت در این مناطق شکل 
گرفت. در شمال شرق و جنوب خوزستان به ترتیب شهرهای مسجد سلیمان و 
آبادان پدید آمدند که شــکل گیری و توسعه آنها بیش از هر عاملی، تحت تأثیر 
نفت بود. در واقع مسجد سلیمان به تبع برخورداری از ذخایر نفتی درخورتوجه 
و حفر چاه های نفتی، به مرکز اســتخراج نفت تبدیل شــد؛ به طوری که در بدو 
پیدایش میدان نفتون و در اسناد انگلیسی زبان در برخی موارد Oil Fields نامیده 
می شد. آبادان نیز ناشــی از برپایی پالایشگاه نفت و زیرساخت های حمل ونقل 
به محل پالایش و انتقال نفت تبدیل شد. این پالایشگاه در سال های اواخر دهه 
۱۹۴۰ (اواخر دهه ۱۳۲۰)، بزرگ ترین پالایشــگاه دنیا بود و دارایی های بریتانیا در 
این شهر، بیشترین سرمایه گذاری منفردش در خارج از مرزهای بریتانیا به حساب 

می آمد.
آنچه درباره این دو شهر تأمل برانگیز است، نبود سابقه چشمگیر سکونت بلند مدت 
در این مناطق پیش از کشــف نفت است. در واقع مسجد سلیمان با قرارگیری در 
دامنه کوه های زاگرس به لحاظ دسترسی و ارتباطات بسیار شرایط نامناسبی برای 
رشــد و توسعه  داشت. اراضی این منطقه صرفا بخشی از زمین های ایل بختیاری 
بود که در فصول مختلف ممکن بود میزبان ســکونت آنها باشــد؛ مسئله ای که 
البته چالش هایی نیز در زمینه مالکیت زمین ها به همراه داشت. آبادان نیز اگرچه 
شــوره زاری غیرمســکون بود که در لبه خلیج فارس قرار داشت، به تازگی برخی 
از پژوهشــگران، غیرمســکون و حتی شــوره زار بودن آبادان را یکی از روایت های 
جانب دارانه و ناراستی های تاریخ نگاران بریتانیایی دانسته اند. با این حال نمی توان 

از مدنیت، شهریت و توسعه این منطقه تحت تأثیر نفت چشم پوشی کرد.
به این ترتیب در کمتر از نیم قرن شــهرهای مســجد ســلیمان و آبادان به سرعت 
گسترش یافتند. برخی مناطق شرکتی مانند محله بریم در آبادان به الماس تمام 
محلات مســکونی تبدیل شدند که گویی آن را درســت از بیرمنگام برداشته و در 
آبادان گذاشــته اند. هم زمان محلات دیگری نیز بودند که وضعیتی بسیار اسفناک 
داشتند، آن طورکه محله کاغذآباد هیچ چیزی نداشت، نه یک حمام، نه حتی یک 
درخت و یک فلاســک چای! در واقع ناشی از ساختار طبقاتی شرکت نفت، نوعی 
تفکیک طبقاتی-نژادی در محل زیست و سطح خدمات اجتماعی کارکنان وجود 
داشــت، به طوری که کیفیت زندگی کارکنان انگلیســی، کارکنان ایرانی، کارگران 
ایرانی و ایرانیان غیرشاغل در شرکت (به ویژه در آبادان) تفاوتی چشمگیر داشت؛ 
آن چنــان که آنها در شــهرک هایی منزوی زندگی می کردند و گویی جز اشــتغال 

پیرامون نفت اشتراک بیشتری نداشتند.
در چنین زمینه ای که هم شــهرها نوظهور بودند و هم تفکیک طبقاتی-نژادی در 
آنها انجام شده بود، رفته رفته زیرساخت های رفاهی نیز شکل گرفتند که از جمله 
آنها می توان به باشــگاه ها اشاره کرد. باشــگاه ها افزون بر اینکه مکان هایی برای 
گردهمایــی و تعامل کارکنان بودند، عمدتا نقش مرکــز محله را در محلات این 
شهرهای برنامه ریزی شــده ایفا می کردند، چرا که در این شهرها، توسعه ارگانیک 
چندان معنا نداشت و شرکت مسیر توسعه را جهت می داد. به این ترتیب باشگاه ها 
از نقشــی مهم و نمادین برخوردار بودند که در بســیاری موارد میزبان ســینما و 
ورزش، دو عنصر فوق العاده مهم برای شــرکت نیــز بودند. با این همه به موزات، 
سینماهای مستقل و باشگاه های ورزشــی متمرکز بر یک ورزش خاص نیز شکل 
گرفتند که شرکت سعی می کرد با توسعه هرچه بیشتر آنها، کارکنان را به حضور 

و فعالیت در آنها ترغیب کند.
به این ترتیب، ســینما به یکی از فعالیت های محبوب و ماندگار ایرانیان بدل شــد 
که با خلع ید شــرکت از میان نرفت، به طوری که آبادان در سال های دهه ۱۳۴۰، 
۲۸ ســینمای عمومی بزرگ داشــت که بالاترین آمار در میان شهرهای ایران بود. 
همچنین تعدد ســینماگران نام آشــنای متولد یا بزرگ شــده در مناطق نفت خیز 
گواهی بر این مدعاست. افرون بر ســینما، در ورزش نیز نقش شرکت انکارناپذیر 
اســت. در واقع ناشی از ارتباط با کارکنان انگلیســی، ایرانیان با ورزش های غربی 
از جمله فوتبال، کریکت، گلف، تنیس، هاکی و اســکواش آشــنا شدند. همچنین 
ســوارکاری، قایق رانی و شنا نیز از دیگر ورزشی هایی بودند که در مناطق نفت خیز 
مورد اســتقبال قرار داشتند. به ویژه درباره فوتبال، تعداد تیم ها و فوتبالیست های 
جنوبی، ســبک بازی خاص پا  به  توپ و تکنیکی آنها و شیوه متفاوت تشویق کردن 

تماشاگران هویتی منحصر به فرد ایجاد کرده است.
دراین بیــن برای انجام هر یــک از این فعالیت ها، زیرســاخت های مورد نیاز تأمین 
شــده بود؛ زیرســاخت هایی که برخی تا به امروز به حیات خــود ادامه داده اند و 
برخی نیز دیگر صرفا به خاطرات تعلق دارند. این زیرساخت ها که به طور خاص 
ســاختمان های درخور توجهی را نیــز در بر می گیرنــد، در تاریخ نگاری معماری 
ایران چندان مورد توجه قــرار نگرفته اند. درواقع، با وجود مورد توجه قرارگرفتن 
میراث نفتی، این توجه عمدتا به نحوه شــکل گیری و محله بندی شهرهای نفتی 
یا معماری مســکونی محدود شــده است و بسیاری از ســاختمان های عمومی، 
به ویژه باشــگاه ها، سینماها و ورزشــگاه ها نادیده انگاشته شــده اند. پژوهش در 
این حوزه، علاوه بر ارائه روایت هایــی جدید از چگونگی فعالیت های فرهنگی و 
ورزشــی در مناطق نفت خیز و نقش ساختمان آنها در توسعه محلات شهرهای 
نفتی، می تواند میراث معماری برخی از پیشرفته ترین مراکز فرهنگی و متقدم ترین 

زیرساخت های ورزشی ایران را معرفی کند و مورد مطالعه قرار دهد.

در ســالیان اخیر، توجه به آثار معماری و شهرســازی مناطق 
نفت خیز، به عنوان بخشــی از گذشته نزدیک و میراث دوره تحول 
و معاصــر معماری کشــور، از اهمیت ویژه ای برخوردار شــده و 
علاقه مندان و به ویژه پژوهشگران تخصصی این حوزه را به سمت 
خود جلب کرده اســت. در این میان، عــلاوه بر علاقه مندی های 
تاریخی  که به ویژه برای ساکنان و شاغلان این مناطق باعث تجدید 
خاطرات شیرین گذشته می شــود، دغدغه حفاظت و احیای این 
آثار، بســیاری از پژوهشگران را در دانشگاه های مختلف داخلی و 
خارجی به خود مشغول داشته است. با این حال، به نظر می رسد 
کل آثار معماری و شهرسازی نفت  در  بازه زمانی ۷۰ ساله ۱۲۸۷ تا 
۱۳۵۷ شمسی، تحت عناوینی همچون معماری شرکتی، معماری 
انگلیســی، معماری نفتی و... برچسب خورده و گو اینکه آنچه از 
این آثار باقی مانده است، در طول این سال ها شکل کالبدی اولیه 
و ثابــت خود را حفظ کــرده که اینک دچار درجــات مختلفی از 
فرسودگی های کالبدی شده است. این پیش فرض که از یک سو و 
جنبه مثبت آن، تداعی کننده وحدت و هویتی منحصر به فرد برای 
معماری و شهرسازی مناطق نفت خیز، به ویژه برای مخاطبان عام 
شــده است، از ســوی دیگر بعضا باعث خوانش نادرست از اثر و 

به تبع آن دخالت های حفاظتــی ناقص در آنها 
خواهد شــد. در حالی که به گواه اسناد و مدارک 
معتبر موجود از تحولات معماری و شهرســازی 
مناطق نفت خیز، بنا بر بسیاری ضرورت های مورد 
نظر شرکت نفت، انواع دخالت ها از نوع بازسازی 
(تخریب و دوباره ســاختن) و نوســازی (مرمت 
و اعمــال تغییــرات کالبدی) و بهســازی (تغییر 
فعالیت جاری بنــا) در تک بناها یا مجموعه  های 
شــهری، حتی در ســاختمان های نســبتا نوساز، 

اعمال شده است.
با وجــود آنکــه این امــر در مطالعه ســایر 
آثــار تاریخی کشــور نیز بــه چشــم می خورد، 
  قابل دســترس بودن بســیاری از مســتندات آثار 

معماری و شهرســازی نفت، نقش پژوهشــگران این حوزه را در 
خوانش دقیق و مســتندنگاری تغییرات این آثار سنگین تر می کند 
و از ســوی دیگر می تواند دســت مرمتگران و احیاگران آنها را در 
مداخلات دقیق بازتر کند. بررسی دقیق اسناد تصویری و مکتوب 
و نقشــه های باقی مانــده از بایگانی های مختلف، قســمت های 
مهمی از این تغییرات را آشــکار می  کند؛ آنچنان که نقشــه های 
Altera-) و تغییرات (Revision) بســیاری تحت عناوین بازنگری
tion) و در سال های بعد  بهسازی (Rehabilitation) و اصلاحات
 (Modification) در اســناد معمــاری و ســاختمانی، بخــش 
عمده ای از نقشــه های قابل مشاهده در این بایگانی ها هستند که 
اشاره به برخی از آنها می تواند به تبیین بهتر این مسئله کمک کند.
منطقــه ای در جنــوب غربی پالایشــگاه، اولین ســکونتگاه 
کارکنان بریتانیایی شــرکت نفت انگلیس و پارس است که پس 
از اطمینــان از حضور بلند مدت خود، اقدام به ســاخت بناهای 
دائمی و مســتحکم تر  به جای بناهای موقت اولیه و چادرها  در 
آن کردند. بااین حال، در طول تنها کمتر از ۲۰ سال از آغاز حضور 
بریتانیایی ها، این منطقه دچار تغییرات گســترده  و متنوعی شد. 
مهم ترین تغییرات در مقیاس بزرگ را می توان در تخریب شــش 
عدد بنگله نســل اول مشــاهده کرد که وجود آنها در تصویری 
مربوط به ســال ۱۹۱۸ میلادی (سال ۱۲۹۷ شمسی) نیز مشهود 
اســت؛ اما این ســاختمان ها در حالی که کیفیت ساخت مناسبی 

نیز داشــته اند، به فاصله زمانی کوتاهی تخریب شــده و در سال 
۱۹۲۳ میلادی (۱۳۰۲ شمســی) بناهای دو طبقه ای مخصوص 
کارمندان مجرد به  جای آنها ساخته شد. افزایش سریع کارکنان 
بریتانیایی از یک سو و مشکلات مربوط به مذاکره با شیخ خزعل 
و تملک زمین از ســوی دیگر را می توان دلایل احتمالی تخریب 
این ســاختمان های بزرگ در فاصله کمتر از ۱۵ ســال از احداث  
دانست. از دیگر تغییرات کوچک تر در همان منطقه، می توان به 
بنگله شماره ۳ اشاره کرد؛ این ساختمان نیز در حوالی دهه ۱۳۰۰ 
شمسی با ساخت ایوانی در دور و اضافه  کردن اتاق نسبتا بزرگی 
در شــمال آن به  عنوان آشپزخانه دچار تغییرات مهمی در شکل 

و کارکرد خود شــد که در نقشــه های اصلاحی و حتی در نمای 
ســاختمان به وضوح قابل مشاهده اســت و تا زمان آغاز جنگ 
تحمیلی به همان صورت باقی ماند. از دیگر تغییرات اعمال شده 
در این سایت می توان تخریب کامل بنگله شماره یک را  نام برد که 
برخی تأسیسات فنی جایگزین آن شدند. نمونه دیگر این تغییرات 
را می توان در درون مسکن مناطق نفت خیز مشاهده کرد. بسیاری 
از خانه های شــرکت نفت، به ویژه در دهه ۱۳۲۰ شمســی، دچار 
تغییر و نوســازی شدند. در این زمان   که مقارن با سال های جنگ 
جهانی دوم بود، از یک ســو افزایش شدید تولید نفت و از سوی 
دیگــر افزایش تصاعدی تعداد کارگران در عملیات اســتخراج و 
پالایش، باعث کمبود مســکن و نارضایتی کارگران ایرانی به ویژه 
در ســال ۱۳۲۵ شمســی و اعتصاب گســترده کارگران شده بود. 
در حالی که شــرکت نفت به لحاظ برخی محدودیت های خود، 
قصد و توان تولید مســکن انبوه برای کارگران را نداشــت، دست 
به تغییرات داخلــی خانه ها و به عنوان مثــال تبدیل خانه های 
دوخوابه به ســه خوابه زد که ایــن امر مورد انتقــاد نمایندگان 
پارلمــان انگلیس بازدید کننده از مناطق نفت خیز نیز قرار گرفت. 
آنها اعتقاد داشتند که این سیاست شرکت، مشکل مسکن کارگران 
و مسئله اعتراضات آنها را حل نمی کند؛ اما شرکت نفت معتقد 
بود  کیفیت را فدای کمیت نمی کند و همین دیدگاه باعث نوسازی 

مناسب ساختمان ها با حفظ ساختار و کلیت قبلی خود شد.

پس از ملی شدن صنعت نفت نیز با فرسودگی و افزایش عمر 
خانه ها و نیاز بیشــتر به تولید مسکن، این تغییرات توسط شرکت 
نفت با قوت بیشــتری  به ویژه در دهه ۱۳۴۰ شمسی  ادامه یافت. 
در این زمان علاوه بر انجام تغییرات در درون کلیت حجمی سابق 
بنا، افزایش مســاحت خانه ها، با افزودن اتاق های خواب اضافه 
و تأسیســات بهداشــتی و مکانیکی مورد نیاز  و تغییرات در شکل 
بیرونی و نمای ســاختمان نیز در نقشــه های موجود از این دوره 
به چشم می خورد. همچنین در راستای افزایش تعداد واحدهای 
مســکونی و حل مشــکل کمبود مســکن، بعضا تقســیم برخی 
واحدهای مسکونی به دو واحد مجزا نیز در دستور کار مهندسان 

شرکت قرار داشت.
ســایر بناهای عمومی همچــون فضاهای درمانــی، اداری، 
ورزشــی و فرهنگی نیز به واســطه ماهیت کاربری متغیر خود، 
همواره تغییرات بســیاری را در ســاختار کالبدی و فعالیتی  شان 
شــاهد بوده اند. بناهای درمانی  که به واسطه توجه ویژه شرکت 
نفت به بهداشــت عمومی و حرفه ای  از نخستین ساختمان های 
عمومی شــکل گرفته در مناطق نفت خیز بوده انــد، بنا بر دلایل 
مختلفی از جمله تغییر سیاست های درمانی، توسعه خدمات و 
نوسازی تجهیزات درمانی، افزایش جمعیت و... 
تغییرات سریع و بســیاری را در تغییرات داخلی 
و افزایــش ســطح ابنیه به خود دیــده   یا اصولا 
متروکه شده و به بنای تازه سازی منتقل شده اند. 
ابنیه اداری شــرکت نیز به همین صورت ، ولی  با 
ســرعتی کمتر، دچار تغییرات پیوســته شده اند. 
دفتر مرکزی شــرکت نفت در خرم کوشک اهواز 
در ســال های دهــه ۱۳۰۰ شمســی به شــکلی 
بســیار ماهرانــه و همگون با ســاختار اولیه بنا، 
اندکی توســعه داده شــد که تشخیص آن جز با 
دقت بســیار در اســناد و مدارک موجود ممکن 
نیست. البته همین ساختمان و تعدادی دیگر از 
ساختمان های خرم کوشک در دهه ۱۳۴۰ شمسی 
دچار تخریب و بازسازی با شمایلی مدرن شد  و تنها به عنوان یک 
ســاختمان اداری مورد استفاده قرار گرفته است؛ چرا که در دهه 
۱۳۳۰ شمسی و پس از توســعه اهواز، به منظور مرکزیت یافتن 
فعالیت های شــرکت، ســاختمانی دوطبقه در منطقه نیوسایت 
به عنوان دفتر مرکزی شــرکت نفت در اهواز طراحی و اجرا  شده 
بود. ســاختمان هایی مثل دفتر مرکزی سال های اولیه شرکت در 
خرمشــهر نیز پس از انتقال دفتر مرکزی به ســاختمان نوساز در 

پالایشگاه آبادان  متروکه شده و سپس واگذار شدند.
مثال های مذکور تنها گوشه ای از تغییرات مداوم و گسترده ای 
است که تقریبا در بخش اعظمی از معماری و شهرسازی مناطق 
نفت خیز به چشــم می خورد؛ امــا نکته مهمی که در بســیاری 
از ایــن تغییرات وجــود دارد، حفظ هویت و کلیــت یکپارچه این 
ساختمان ها  به نحوی است که تشخیص آن را عموما برای افراد 
غیر متخصص دشــوار کرده اســت. بنابراین در حالی که با گذر از 
مرحله شــناخت این آثار در حال ورود به مرحله اقدامات عملی 
در حفاظت و احیای آنها هســتیم، علاوه بر تاریخ نگاری، توجه به 
مســتندنگاری دقیق علمی تغییرات و مداخلات صورت گرفته در 
میراث نفتی نیز امری ضروری به نظر می رسد که می تواند ضمن 
اقدامات محافظه کارانه، مداخلات معاصرسازی اثر را نیز تسهیل 
کرده و به حفاظت و توســعه یکپارچه آثار معماری و شهرسازی 

مناطق نفت خیز کمک کند.

مستندنگاری تغییرات

 کلید حفاظت از میراث نفتی ایران
یادداشت یادداشت

شهریشهری

ایمان  اسپرغم
مجموعه دار  و  پژوهشگر دکتری 

معماری

ساختمان های فرهنگی و ورزشی
 میراث فراموش شده معماری نفتی

سـازمـان آگهـی هـای روزنـامه شـرق
۸۶۰  ۳۶  ۱۱۹
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سیده صدیقه میرگذار لنگرودی؛ معمار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز:   در ژرفای 
کوه های ســنگی زاگرس، آنجا که امروز نام «مسجد ســلیمان» را بر پیشانی دارد، تقدیر ایران معاصر 
نگاشــته شد. فوران نخســتین چاه نفت در ســال ۱۹۰۸، نه تنها انفجاری در لایه های اقتصادی کشور 
بود، بلکه درهای عصری نوین را بر عرصه های سیاســت، جامعه، شــهر و فرهنگ گشود. در هیاهوی 
مهندسان انگلیسی، در کنار لوله های آهنین و شعله های بی قرار پالایشگاه آبادان، در سایه کمپ های 
بریم و تمبی، ادبیات نیز آرام و اندیشناک قدم به میدان نهاد. پیش از آنکه قلم احمد محمود، دوربین 
ناصر تقوایی یا نگاه صادق چوبک، جنوب نفت زده را روایت کند، ملک الشعرای بهار در سفر فروردین 
ســال ۱۳۰۶ شمسی خود با چشــمانی جست وجوگر و زبانی برآمده از ریشــه های سنت و تجدد، این 
خاک سوخته از نفت را به شعر کشید. قصیده «مسجد سلیمان» در دیوان او، نه صرفا قطعه ای ادبی، 
که ســندی تاریخی است از نخســتین برخورد روح ایرانی با پدیده ای به غایت نوظهور: نفت. این شعر 
بلند، فراتر از توصیف بنایی باستانی، آینه ای  است که در آن پژواک معماری کهن، تپش های پرهیاهوی 
صنعت، سایه های سنگین استعمار و برق تکنولوژی مدرن، به هم آمیخته اند. از نغمه چاه های نفت تا 
شــراره برق تمبی، از قریه خاموش عبادان تا جهنم کارخانه ها، از معبد خاموش کوهستان تا مارستان 
بیگانه ساز انگلیسی، بهار تصویری چندلایه از جنوب ایران در آستانه قرنی پرآشوب به دست می دهد؛ 

تصویری که در آن، شعر، تاریخ را به روایت می نشیند.
آغاز با ستایش میراث ایرانی

شــعر با تصویرپردازی از بنای باستانی «مســجد سلیمان» آغاز می شود؛ آنگاه که بهار از «معبدی بر 
کوهســار» سخن می گوید، برآمده از دل صخره ها، بناشده با سنگ، استوار و خاموش و پله هایی که از دو 
ســوی، قامت ایوان را در آغوش می گیرند. به باور شــاعر، این پرستشگاه دیرینه یا یادگاری  است از دوران 
اشکانیان یا بازمانده ای از عصر ساسانیان. اشاره به چنین معماری ای در دل کوهستانی خشک و خاموش 
نه تنها ارج گذاری بر گذشــته ای سترگ اســت، بلکه نشانی  است از تداوم ریشــه دار یک تمدن، پیوندی 
پنهان میان شــکوه باســتان و نگاه جست وجوگر امروز. در این لایه از شــعر، نسیمی از غرور ملی گرایانه 
مشروطه خواهانه به چشم می خورد؛ گویی شاعر در برابر آشوب و پیچیدگی عصر نو، با دستان شعر، به 

گذشته ای پرابهت پناه می برد و شکوه آن را به مثابه چراغی در تاریکی زمانه به نمایش می گذارد.
ورود به عصر جدید؛ نفت، برق و فناوری: در میانه شــعر، بهار از ســفر خود به مســجد ســلیمان 
می گوید، از همراهی با مهندســان شرکت نفت بریتانیایی-ایرانی (انگلیس و ایران) و از آنچه «هنر 

انگلستان» می خواند:
«شرکت نفت بریتانی و ایران است این/ کز هنرمندی جهان را مات و حیران کرده اند»

شاعر با تحسین و شگفتی از ناباورانه ترین فناوری ها سخن می گوید:
• بالاکشیدن آب با آتش از دل کارون

• استخراج نفت با لوله ها
• مهار قیر و آتش و تولید برق

آشــکارا، در این بخش، صدای شــاعر از گلوی انسانی مدرن برمی خیزد؛ انســانی مسحور فناوری و 
دستاوردهای شگفت انگیز عصر صنعت. اما این شیفتگی، بی تزلزل نیست. در لابه لای ابیات، لحنی دوگانه 
موج می زند؛ از یک سو ستایشگر معجزه مهار آتش و قیر، از سر چاه های عمیق تا برقِ روان در شب های 
جنوب، و از ســوی دیگر، آکنده از حیرت و اضطرابی نهفته. این دوگانگی، تضادی  اســت که جوهر شعر 

را می ســازد: تحسین صنعت در اوج شگفتی و در عین حال احساس غربت مردمانی که با این تحولات 
بیگانه اند؛ مردمانی که در میانه جهش های فناورانه، گویی جایی برای خود نمی یابند.

و در جای دیگر، تقابل میان شکوه تمدن بومی گذشته و هیبت سردِ صنعتِ وارداتی و به بیان دیگر 
پیشرفت صنعتی حال، بار اصلی شعر را بر دوش می کشد.

یک نظر کردم به ماضی، یک نظر کردم به حال/ ز آنچه اینان می کنند و ز آنچه آنان کرده اند.
زایش شــهر مدرن نفتی؛ آبادان: از درخشــان ترین جلوه های این قصیده، بازتاب دگرگونی های شهری و 
معماری در سرزمین نفت زده جنوب است. قریه محقر و فراموش شده «عبادان» -که روزگاری ضرب المثل 
ویرانی و فقر بود- در زبان بهار، به شهری بدل می شود آکنده از قصرها و خیابان ها؛ شهری که بر خاکستر 
گذشته اش، تصویری از عصر نوین برساخته اند: قریه ویران عبادان که بُد ضرب المثل/ این زمان شهریش 
پر قصر و خیابان کرده اند. این تصویر شــاعرانه از آبادانِ نفت زده، نه در دفترهای مهندسان و نقشه های 
صنعتی، که در زبان شــعر نیز ثبت و ماندگار شده است؛ سندی لطیف اما پرمعنا از تولد شهرهای مدرن 
در آستانه قرن بیستم. بهار، با نگاهی هوشیار، پیدایش مدرنیته صنعتی را به تصویر می کشد؛ از دکه های 
آهنگری ســاده تا بیمارستان هایی با سبک معماری انگلستان، از ویرانه تا نظم شهری مدرن و از خاک تا 

قصر. این روایت، تلفیقی  است از حیرت، تحسین و تأمل در برابر چهره متناقض پیشرفت.
اســتعاره های آتش و دوزخ؛ چهره تاریــک صنعت: در اوج ســتایش دســتاوردهای صنعتی، ناگهان 
چشم اندازی هولناک در برابر خواننده گشوده می شود؛ بهار، در تصویری تیره گون، کارخانه ها و تأسیسات 

حرارتی جنوب را نه همچون نماد پیشرفت، که به سان دوزخی زمینی به تصویر می کشد:
همچو دو دوزخ، دو نیران مشتعل دیدم ز دور/ که از لهیب و شعله، دوزخ را هراسان کرده اند.

در این ابیات، گرچه نشانه هایی از شگفتی شاعر در برابر قدرت فناوری به چشم می خورد، اما در ژرفای 
زبان او، بیم و هراســی پنهان موج می زند. این همان تضاد دیرآشــنای «پیشرفت در برابر تهدید» است؛ 
جدالی که در قلب بسیاری از آثار ادبیات صنعتی قرن بیستم نیز طنین دارد. بهار، در دل ستایش، هشدار 

می دهد که صنعت، در عین شکوه می تواند تباهی نیز با خود همراه بیاورد.
استعمار و علم؛ بازنمایی متناقض انگلیســی ها: بهار در بخش هایی از قصیده، تصویری دوگانه از حضور 
انگلستان در جنوب ایران ترسیم می کند؛ آمیزه ای از تحسین و انتقاد. از یک  سو، ستایشگر توان فنی و علمی 
آنان است: از مهار نفت و آب تا ساخت بیمارستان ها. از سوی دیگر، در پس واژگان، ردی از سلطه و تفاخر 
استعماری به چشم می خورد: از نام گذاری ها و مدیریت کامل شهر تا حضور سنگین مهندسان. همچنین 
او این تناقض را در میان صنعتگران نفتی بریتانیایی و شرایط فرهنگی و اجتماعی منطقه با دغدغه مردم 

اهواز (بندر ناصری) در مسلمان کردن یک صابئی و افسوس از این تفاوت عمیق به تصویر کشیده است:
انگلیسان اندر این کارند و اهل ناصری/ خرمند از اینکه یک صابی مسلمان کرده اند

شــعر، نفت و معماری؛ ثبت یک لحظه در حافظه ملی: شعر «مسجد سلیمان» بهار، فراتر از یک 
اثر ادبی، ســندی چندلایه از آغاز عصر نفت در ایران اســت: هم زمان روایتگر دگرگونی های معماری 
و شــهری جنوب، بازتاب دهنده تبعات صنعتی شدن و نگاهی تاریخی به پیوست و گسست در تمدن 
ایرانی. این شــعر را می توان نخستین صدای ادبیات نفتی دانست؛ پیش از آنکه رمان ها و سریال ها از 
نفت بنویسند، بهار با دقت یک مورخ، زبان یک شاعر و چشم انداز یک معمار، این دگرگونی را ترسیم 
کرد. برای معماران و پژوهشــگران امروز، این شعر نه تنها یک قصیده، که گواهی زنده از تلاقی نفت، 

معماری و هویت ملی است.

خوانشی از قصیده «مسجد سلیمان» ملک الشعرای بهار در باب میراث نفتی خوزستان
معماری، نفت  و  شعر؛ سه لایه  از  یک سرزمین

 کاوه رستم پور
معمار  و  عضو هیئت علمی دانشگاه 

شهید چمران اهواز
سید علیرضا  سیدی

پژوهشگر دکتری معماری 
دانشگاه تگزاس تک


